
  

  به نام خدا

  

  "در حال احتضار"نقدي بر 

  

  نه: شماره داستان 

  

  

  ...پيشگفتار 

  

  خوش آن ساعت كه ديدار ت بينم

  كمند اندرين تار ت بينم

  مي هرگز دل من نمي نخورد

  بينم مگر آن دم كه رخسار ت

  

اي خداي خوب و عزيزم، و بزرگ، در آن دنيا يادت باشد كه چگونه در اين دنيا اين دو بيت را به من الهام (

و يادت باشد كه دوباره فيلم . من ياد آوريو يادت باشد كه طعم شيرين چگونگي نوشتن اين دو بيت را به . كردي

اي از حالي را كه در ايـن زمـان دارم را هـم داشـته باشـم،      ولي اگر قرار باشد كه لكه . آن صحنه را برايم بگذاري

  .)غلط كردم، غلط كردم، غلط كردم

  

  ...شروع 

  

  .با فرض اينكه وقت براي شما ارزشمند است، سخن را كوتاه مي كنم

  .غم

  .يعني احساس كوچكي

  . قبول نداريد

  .بعيد مي دانم كه قبول نداشته باشيد

شايد، بنده ي آن خـدايي نيسـتيد كـه مـرا     . از شما خورده نخواهم گرفت با فرض اينكه قبول نداشته باشيد،

  .شايد مخلوق يك خداي ديگري باشيد. آفريد

چرا كه تا آنجا كه من مي دانم، اين خداي من، هر آنچه را خلق كرده، طوري خلق كرده كـه آرزوي صـفات   

  . خودش را داشته باشند

  . دخترم، همه و همه دوست دارند كه بزرگ شوند من، گنجشك، زمين، دوست دخترم، و دوست دوست



حالا، ما عرفاي اسلامي از اين فرصت سوء استفاده كرديم و گذاشتيم به حسـاب ايـن كـه در آيـين مقـدس      

اسلام كه شكي در آن نيست كه از پيامبران بزرگوار آورده شده است و لازم الاجرا اسـت و كفـار را بايـد گـردن     

  )حرفم را فراموش كردم.... (، ! بزنند و سرم گيج رفت

  .بگذريم

  .من مي گويم، غم يعني احساس كوچكي

  .غم، يعني دوري از خدا: شما كه عارف اسلامي هستي، مي گويي 

  !درسته كه با هم رفيقيم، ولي دهن من را باز نكن

  .غم، يعني احساس كوچكي

. د كه به بزرگي متصـل اسـت  وجدان احساس مي كن. احساس بزرگي است. در نزديكي به خدا، بزرگي است

  . خدا مي گويد كه تو بنده ي خوب مني

نمي خواهم كه عارف اسلامي شوم، ولي در همين زمان، نوك بيني ام جوري شد كه انگار مي خواست خبر 

  .از ريزش باران از چشمم را بدهد

  .بگذريم

  !اگر وجود داشته باشد. خداوند بزرگ است

  .ر اينكه لذت انسان در احساس بزرگي است كه شكي نيستفوقش هم كه وجود نداشته باشد، د

چـرا كـه   . چشمانم را خـواهم بسـت و دهـانم را نيـز    . باز هم اگر بگويي كه هست، ديگر دوستي بي دوستي

  .صبر دارم. خدايي ام

  .شما هم دوست داريد كه بياييد و صفات مرا پيدا كنيد. خدا گفته كه من بزرگم

  .د و آن هم بزرگي استبه نظر من، خدا يك صفت دار

مخلـوقي را مـي آفريـد كـه     . حال شايد يك خداي ديگري در آن طرف تر باشد كه مثلاً عاشـق دزدي باشـد  

سـر بـر سـجده مـي     . احساس مي كند كه وجدانش راحت شده اسـت . هنگامي دزدي مي كند، جيگرش حال مي آيد

  .گذارد و عبادت مي كند

  . حالا ما شانس آورديم و خداي ما آدم خوبي است

جالب اين است كه آن كه بنده ي آن خداي دزد بود بر مي گردد و به ما مي گويد كه شانس آورديم كه بنده 

  .ي خداي عدل نشديم

  .بگذريم

  !درگيري هاي خدا هاي مختلف به ما چه

  .م، همان خدايي كه ما را آفريدعبادت كني. ما بنده ايم و بايد كار بندگي خودمان را بكنيم

  .مهربان كنيم و از اين جور حرف ها. عادل كنيم. خود را شبيه او كنيم

  .بزرگ كنيم

  . به صبر ديگران را تشويق كنيم. ديگران را در درس كمك كنيم. درس بخوانيم

روز دنيا را صـبر  تو چند . ولي بي خيال. بگوييم كه قبول داريم كه طراحي اين جهان خيلي بد است و دلگير

  .وقتي رفتي تو خاك، ديگر يادت نيست كه به تو چه وعده هاي سر خرمني داده بودند. كن

  .آخه اگر خدايي وجود داشت كه دهن دستانم را كه مي بست

  .بگذريم



  .لذت

  .كلمه اي كه براي هزارمين بار بر زبان مغزم جاري شده است

. داستان هاي بعدي هم، بيشتر در مورد مفهوم لذت بنويسـم به اميد خداي عادل خودمان، قرار است كه در 

  .يعني كه سعيم را خواهم كرد و بعد از خدا تشكر گرمي را خواهم كرد

  .بگذريم

خـواهش مـن از شـما    . نه. ها. راستي اين كه من سريع مي گذرم، باعث نشود كه شما هم به سرعت بگذريد

  !فكر كنيدت ها اين است كه سر تك تك جملاتي كه مي نويسم، ساع

دوسـت دارم كـه   . چرا كه من هشت سال است كه در خداشناسي تلاش كردم و الآن براي خودم يلي هستم

ايـن  . شما هر چه بياييد بالا، مـن بـالا تـر خـواهم رفـت     . چرا كه هيچ گاه رقيب من نخواهيد شد. شما هم بياييد بالا

اگر اعتراض داريد، كتبا بنويسيد و به مـن بدهيـد كـه     .نمي شود كرد كاري اش هم. رسم امتياز دهي خداوند است

بدهم به عارف اسلامي كه بيايد و گردن كفار را بزند، چنان كه سرش تا ارتفاع مجذور سرعت بر دو براي شـتاب  

  .ثقل بالا بپرد

  :اگر اراده كنم كه جفنگياتم را كم كنم، خواهم نوشت 

  .يزي نيست جز، لذتجهان، سراسر از يك كلمه تشكيل شده است و آن چ

  . يعني كه اگر يك بار ديگر به عقب بازگشتيد، دلتان بخواهد كه باز از آن مسير برويد

  .جبري مسلكم. جالب اين است كه دست ما نيست

  .بگذريم

  .نه

  .بگذرم

  .شما نگذريد

. شـوند هر چه باشد، شما و زمين و زمان دلشان مي خواهد كه در امتياز دهي خـداي عـادل خودمـان، يـل     

  .خنده دار است، بشوند مثل من

  .بدبختي تا چه حد

مني كه شب و روز غم دارم، باور نكنيد، شوخي كردم، من كه شب و روز غم دارم، بشوم يلـي كـه الگـوي    

  .يك مشت انسان افسرده ي ديگر باشم

  .بابا ولش كن

  .خدايي در اين دنيا هست

  !يعني، خدا كنه كه باشه

  

  و همه شب سخنمروز ها فكر من اين است 

  .كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم

  

  اي خوش آن روز كه پرواز كنم تا بر دوست

  .به هواي سر كويش پر و بالي بزنم

  



  م ، آمدنم بهر چه بوده ااز كجا آمد

  .به كجا مي روم آخر ، ننمايي وطنم

  

  مانده ام سخت عجب كز چه سبب ساخت مرا

  .نميا چه بود است مراد وي از اين ساخت

  

  نه به خود آمدم اينجا كه به خود باز روم

  .آنكه آورد مرا باز برد در وطنم

  

  مرغ باغ ملكوتم ، نيم از عالم خاك

  .چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم

  

  :و اينكه 

  

  :حافظ

  كي شعر ترانگيزد خاطر كه حزين باشد

  .يك نكته ازين معني گفتيم و همين باشد

  

  .غمگين دارد، غم دارد، بي حال است، حس ندارد، كه نمي تواند شعر بگويدمي گه كه كسي كه خاطر 

  :من هم جسارت مي كنم و به نادرستي به داستان بسط مي دهم و مي گويم

  

  .كي داستان ترانگيزد خاطر كه حزين باشد

  

  .راستم مي گه

  .دآدم كه دلش گرفته باشد، آدم كه خاطرات تلخ داشته باشد كه نمي تواند حرف بزن

  .اگر هم حرف بزند، بي شك، يك مشت شر و ور تحويل خواهد داد

  :نكته

  .مرا ببخشيد. راستي از اين كلمه ي زشتي كه در دو خط بالا استفاده كردم، عذر مي خواهم

  . فوقش هم نبخشيد، فداي سرم

  .برايم. همين كه به احتمال زياد خدا مي بخشد، كافي است

  .اصلاً از اولش هم كه بد نگفتم

  .همين كه خدا مرا دوست دارد كافي است

  :نكته ي بعدي

  . نگاه كنيد كه خدايي شدن چقدر جسارت گستاخي و استفاده از كلمات ركيك را به انسان مي دهد

  .شايد خود همين هم يك نوع لذت باشد. بگذريم



  .در هر صورت، با اين جمله هايم، هم آبروي خودم را بردم و هم آبروي خداي عادلم را

  .چيز هاي ديگري هم هست كه مي خواستم بنويسم كه شانس آورديد كه وقت شما برايم ارزشمند است

  .تشكر

  

  .پايان

20/12/1386  

- - - - -  

  )حامد احمدي( 26حامد

www.hamed26.blogfa.com 

- - - - -  
 

 


